دوست ارجمندم، آقای شهباز نخعی

با خجسته بادگوئی سال نوی جهانی و آرزوی بهروزی و يروزی برای شما و خانوادهء محترم تان و ملت بلا کشيدهء کشورمان، و تشکر از اينکه همچنان سر حال و خوش قلم می نويسيد، چند هفته ای است که می خواستم نکته ای را خدمت تان عرض کنم که مقالهء امروزتان در مورد بحران مابين حکومت اسلامی و حکومت آل سعود اين فرصت را برايم فراهم آورد که بيش از اين صبر نکنم و آنچه را در دل د در سر دارم با شما در ميان بگذارم.
بر مبنای تجربهء به دست آمده از ساليان درازی که از همکاری مستمر شما برخوردار بوده ام، يقين قاطع دارم که شما چيزی جز نابودی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان نمی خواهيد. بقول خودتان در همين مقاله، «باید گفت و بی پروا و به تکرار هم گفت که برای حفظ  تمامیت و یک پارچگی کشور، راهی جز رهایی از شرّ حکومت ولایت مطلقه فقیه نیست!» و شما همواره چنين کرده ايد. اما از نظر من نحوهء طرح مطالب از جانب شما موجب می شود که خوانندهء ناآشنا با سابقهء کار قلمی شما دجار ترديد شود که آيا شما، در عين انزجار از اين حکومت (که مرتب جمهوری اش می خوانيد) قصد «اصلاح» آن را داريد يا چنين آرزوئی را در سر می پروريد.
به يک بخش از نوشته شما اشاره می کنيم که با اين عبارت درست آغاز می شود که: «اگر در ایران حکومت خردمداری بر سر کار می بود،...»

اما هيچ معلوم نيست که آيا اشارهء شما به يک حکومت سکولار دموکرات خردمدار است يا اينکه از همين حکومت انتظار خردمداری داريد و آرزو می کنيد که سر دمداران اش آنقدر خرد می داشتند که از فرصتی که برايشان پيش آمده استفاده کنند. می نويسيد: 

«فرصت بسیار مناسبی بود تا از این محکومیت عربستان سعودی نزد افکار عمومی جهان بهره گرفته و گامی مثبت درجهت زدودن بدنامی های ناشی از عملکرد گذشته برداشته شود. از جمله، می شد با به راه انداختن یک کارزار علیه مجازات وحشیانه و غیرانسانی اعدام، که هر روز به شمار مخالفان آن در دنیا افزوده می شود، زشت کاری عربستان سعودی هر چه بیشتر برجسته گردد و فاصله گرفتن جمهوری (؟!) اسلامی از این مجازات به جا مانده از عهد جاهلیت و آدم کشی قانونی، که در آن حکومت نقش قاتل را ایفا می کند، به نمایش گذاشته شود... چند رویداد اخیر می توانست تا حدودی این پیشینه و کارنامهء سیاه را لاپوشانی کند: نخستین رویداد، نقش مثبتی بود که با وجود هزینهء بسیار سنگین و خسارت های کمرشکن در پروندهء هسته ای ایفا شد و حکومت آخوندی به هرحال به انجام تعهدات خود پایبند ماند. رویداد دیگر، طرحی بود که چند هفته پیش 70 نمایندهء مجلس شورای اسلامی برای محدود کردن دامنهء اعدام ها تهیه و ارایه کردند، و مورد سوم نیز موضع گیری مثبت محمد جواد لاریجانی، رییس نهاد حقوق بشر قوه قضاییه، به نفع تصویب لغو یا کاهش مجازات اعدام بود... در پی شکایت عربستان سعودی به شورای امنیت سازمان ملل، نمایندهء حکومت آخوندی در نامه ای به این سازمان از تعرض به سفارت عربستان سعودی ابراز تأسف کرد که این را نیز، اگر مانع تکرار موارد مشابه در آینده شود، می توان مثبت تلقی کرد... مجموع این موارد می توانست فضایی فراهم کند که سیاست خارجی عربستان سعودی به عقب رانده شده و در سطح بین المللی عرصه بر آن تنگ گردد... رویدادی که می توانست برای ایران امتیازی مثبت به بار آورد، به عکس خود تبدیل شد و، به گفتهء محسن میلانی استاد دانشگاه در امریکا و تحلیل گر مسائل ایران، هدیه ای طلایی به عربستان سعودی داده شد تا به نفع خود از آن بهره برداری کند». 
دوست عزيزم. اگر حکومت اسلامی آرزوهای شما را برآورده می کرد که ديگر نمی شد انتظار دفع شرش را داشت و همين اصلاحات ـ که انجام نشدن شان موجب دريغ خوردن شما است - عمرش را طولانی تر می کرد. شانس ما آن است که اين حکومت فاقد خرد و در نتيجه درک فرصت ها برای تبرئهء خويش است و همين لاجرم روزی موجب امحاء اش خواهد شد.
سپس نکتهء تکان دهنده تری را مطرح می فرمائيد که در واقع حرف دل اصلاح طلبان است:

«علت همهء اینها ساختار واپسگرای حکومتی است که در آن فردی با عنوان "ولی مطلقه فقیه" دارای اختیاراتی فراخدایی است و همهء مقامات و مسئولان کشور – ازجمله وزیر امورخارجه و رییس جمهوری – در حکم کارگزار و گماشتهء فرمانبردار او هستند و او با بخشی از اختیاراتی – که قانونی هم هست – می تواند با هزینه ای که از کیسهء مردم پرداخت می شود، ارذل و اوباشی را در اختیار داشته باشد که بدون تعقل هر چه را که فرمان دهد انجام دهند بی آن که او پاسخگوی اعمال اش باشد و مسئولیتی برای اعمال خسارت بارش بپذیرد». 
براستی آيا مشکل ما با حکومت اسلامی وجود منصب ولايت مطلقهء فقيه است؟ و اگر اين منصب کنار گذاشته و يا اختيارات اش محدود شود (= مشروطه اسلامی آقای حجاريان) مشکل حل خواهد شد؟ آيا بدون لغو قانون اساسی شريعتمدار اين حکومت، که موجب انحلال ساختارهای برخاسته از آن هم می شود، می توان اميدی به آيندهء حکومت اسلامی داشت؟

يقين دارم که شما به اين پرسش ها پاسخ منفی می دهيد و اطلاق اصلاح طلبی را بخود اهانتی بزرگ می شماريد. اما چه کنم که قلم شما به صورت ديگری می چرخد و شائبه ايجاد می کند. 

سخنم را بعنوان سخن کسی که خود را دوست و دوستدار شما می داند بخوانيد و اگر بيراه می گويم هدايتم کنيد.
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